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عطف كتاب

تازه هاي نشر ماهي
پرسه گردى يك روياپرداز

«بانوى ميزبان» عنوان رمانى كوتاه از 
فئودور داستايفسكى است كه به تازگى 
ــروش حبيبى به فارسى  و با ترجمه س
ــروش حبيبى  ــده است. س منتشر ش
ــت كه ترجمه ادبيات روسيه  سال هاس
ــش مى برد و  ــورت پروژه اى پي را به ص
مدتى پيش هم «همزاد» داستايفسكى 
ــيده بود.  ــاپ رس ــه او به چ ــا ترجم ب
ــيارى ديگر از  ــوى ميزبان، مثل بس بان
ــكى ريشه در  ــتان هاى داستايفس داس
ــود او دارد و به نوعى وصف  ــى خ زندگ
ــكى  ــى از دوران جوانى داستايفس حال
ــتان، جوانى  ــان اين داس ــت. قهرم اس
ــام «اردينف»  ــا ن ــت ب تحصيلكرده اس
ــه گيرى و  ــى اصلى اش گوش كه ويژگ
خيالپردازى است. اردينف بعد از مدت ها 
ــى مى كند، براى  ــه در تنهايى زندگ ك
يافتن اتاقى به شهر مى رود و درخشش 
ــناخته و  و هياهوى خيابان براى او ناش
بهت آور است. او در پرسه گردى هايش، 
با دخترى مواجه مى شود و احساساتش 
ــش از پيش  ــد و بي ــوش مى آي ــه ج ب
به عالم رويا روى مى آورد. به طورى كه 
ــان واقعيت و رويا از ميان  حتى مرز مي
مى رود. اما عشق اول اردينف نه عشقى 
شورآور كه جنونى است كه او را از پا در 
ــى آورد. اگرچه بانوى ميزبان از جمله  م
اولين آثار داستايفسكى به شمار مى رود 
اما درخشش هايى از شاهكارهاى او در 
ــتان هم ديده مى شود. اين اثر  اين داس
ــن با ترجمه  ــكى پيش از اي داستايفس
پرويز داريوش و با نام «خانم صاحبخانه» 

به فارسى منتشر شده بود. 

وجوه اقتصادى - سياسى 
هنر معاصر

ــان  ــته جولي ــر» نوش ــر معاص «هن
از  ــد  جل ــيزدهمين  س ــتالابراس،  اس
ــت كه  ــر مفيد» اس ــه «مختص مجموع
توسط نشر ماهى منتشر شده است. اين 
كتاب در شش فصل با نام هاى «منطقه 
ــى»، «فرهنگ  ــام نوين جهان آزاد»، «نظ
مصرفى»، «استفاده ها و قيمت هاى هنر»، 
«قواعد امروز هنر» و «تناقض ها» نوشته 
ــده است. در اين كتاب تلاش شده تا  ش
بخش هايى از وجوه سياسى و اقتصادى 
ــى قرار گيرد. به  هنر معاصر مورد بررس
اعتقاد نويسنده، گستره بحث و گفت وگو 
درباره هنر معاصر از نشريات تخصصى تا 
رنگين نامه هاى جورواجور و از تفسيرهاى 
محترمانه گرفته تا فلسفه بافى هاى بغرنج 
و تبليغات چاپلوسانه و بالاخره تقبيح و 
ــخر و تحقير را در برمى گيرد. در  تمس
ــاره  ــاله اش بخش اول كتاب به اين مس
ــود كه هنر معاصر در منطقه اى  مى ش
ــر مى برد كه از ماهيت پيش  آزاد به س
پاافتاده و عملى زندگى روزمره و آداب و 
ضوابط آن بركنار است. در اين منطقه، 
ــنفكرى،  ــار تامل آرام و كار روش در كن
ــاى  نوآورى ه از  ــگفت  ش ــه اى  ملغم
ــو، بى اخلاقى هاى توحش آميز  پرهياه
ــادى نيز  ــه نظام هاى اعتق ــت ب و اهان
ــاله  رخ مى نمايد. همچنين به اين مس
پرداخته مى شود كه هنر امروزى با هيچ 
نظامى به اندازه اقتصاد نوليبرال جهانى 
ــادى كه مبناى  مرزبندى ندارد، اقتص
ــت و به نحو كامل  ــارت آزاد اس آن تج
ــن آهنينى عمل  و موثرى طبق قواني
مى كند كه موسسات عظيم اقتصادى 
ــكل ناعادلانه بر ملت ها  فرامليتى به ش

تحميل كرده اند. 

پرفروش ها

چيزى تو كشو نيست

اگر بيشتر عناوين ستون امروز را كتاب هاى حوزه شعر تشكيل مى دهند، 
دليلش پررونق بودن بازار شـعر نيست. برخى از اين كتاب ها قريب به 
يك سال از چاپشـان مى گذرد و يكى، دو عنوان نيز متعلق به شاعران 

شناخته شده اى است كه خوانندگان پروپاقرص خودشان را دارند. 

خاطرات سياسى قوام السلطنه
«قوام السلطنه» در آغاز يادداشت هاى خود 
ــرح مسافرت به مسكو و ملاقات با  پس از ش
ژنراليسم «استالين» نوشته است: «من با يك 
ــكو  ــبت به روس ها به مس صفاى باطن نس
ــم، درحالى كه با يك مغز پرتزوير درباره  رفت
آنها به تهران بازگشتم.» قوام از سياستمداران 
ــران بود كه با  ــذار در تاريخ معاصر اي تاثيرگ
خواندن خاطرات سياسى اش، بيشتر به نقش 

ــين  ــر او در وقايع پايان دوران قاجار و پهلوى اول پى مى بريم. «غلامحس و تاثي
ميرزاصالح» كه سال هاست در حوزه تاريخ فعاليت مى كند و مقالات و كتاب هاى 
ارزشمندى را درباره دو سده اخير ايران نوشته است، در اين كتاب يادداشت هاى 
ــتمايه مرور بخش ديگرى از تاريخ كشورمان كرده است. شوروى و  قوام را دس
ــكيل حكومت هاى خودمختار آذربايجان، نخست وزيرى  تجزيه آذربايجان، تش
ــكايت ايران عليه شوروى، دكتر مصدق و  ــراف، طرح تجزيه ايران، ش صدرالاش
تمديد دوره چهاردهم مجلس، مذاكره با استالين و مولوتوف، ورود پيشه ورى به 
تهران، شركت رهبران حزب توده در كابينه و سرانجام اعلام جرم بر ضد قوام، 
ــت كه با زبانى ساده و روشن از زبان قوام السلطنه بازگو  از جمله موضوعاتى اس
شده است. «خاطرات سياسى قوام السلطنه» را انتشارات معين در 348 صفحه 

منتشر كرده است. 
شعر و عكس

ــراه با عكس  ــعرى كه هم كتاب هاى ش
منتشر مى شوند، همچون كتاب هاى دوزبانه 
ــا گاه زبان تصوير  ــتند. در اين كتاب ه هس
ــت ولى اغلب  ــعر همخوان نيس ــا زبان ش ب
ــاى معنايى  ــوش ذوق، رگه ه مخاطبان خ
ــاى انتخابى  ــاعر را با عكس ه ــر ش موردنظ
ــعار به  – باربط يا بى ربط - كه روبه روى اش
ــيده، پيدا مى كنند و آن را بسان  چاپ رس

يك كتاب بالينى يا به عنوان هديه اى قابل توجه در نظر مى گيرند. «چيزى تو 
كشو نيست» مجموعه اى است در 224 صفحه كه با چاپ هنرمندانه انتشارات 
ــر شده و توجه علاقه مندان شعر را به خود جلب كرده  «حرفه هنرمند» منتش
ــهريار توكلى» اغلب از ميان تابلوها و عكس هايى  ــت. تصاوير انتخابى «ش اس
برداشته شده كه انسان و زندگى امروز انسان، محور اصلى آن است. شعرها نيز 
محتوايى با همين مضمون دارد و آنها را محمدرضا فرزاد ترجمه كرده است؛ 
شعرهايى از ويسواوا شيمبورسكا، راجر مگاف، چارلز سيميك، ولاديمير هولان 
و... در پايان كتاب نيز زندگينامه مختصرى از شاعرانى كه آثارشان در كتاب 
ــده است. از انتشار «چيزى تو كشو نيست» (گزيده اى از شعر و  آمده، درج ش
عكس جهان) يك سال مى گذرد ولى هنوز در ميان پرفروش هاى كتاب است. 

پهلوى اول؛ از كودتا تا سقوط
چند هفته اى است كه پخش مستندى 
جنجالى از يكى از شبكه هاى برون مرزى، 
ــث درباره عملكرد رضاخان را بار ديگر  بح
ــت.  ــانه ها داغ كرده اس ــل و رس در محاف
به طور كلى دوره پهلوى اول به لحاظ وقوع 
ــى و تحولات مدرن داخلى،  اتفاقات جهان
جايگاه ويژه اى در تاريخ معاصر ايران دارد؛ 
دوره اى كه از پى ناكامى انقلاب مشروطه 

و در جهت تحقق برخى آمال آن به وجود آمد و برخى نظرها بر آن است 
ــاه و ايجاد ابزار مدرن در كشور به عنوان حلقه واسط  كه ديكتاتورى رضاش
ــى لازم بود. كتاب حاضر در هفت  ــتبداد فردى به دموكراس و  گذار از اس
ــكيل مجلس پنجم، انقراض  ــل، ماجراى روى كارآمدن رضاخان، تش فص
ــكيل دولت ها و سپس تحولات و اصلاحات دوره رضاخانى را  قاجاريه، تش
ــت. كتاب همچنين داراى دو پيوست  ــقوط وى بازگو كرده اس تا زمان س
است؛ كابينه هاى دوره رضاشاه و مصالحه نامه املاك به رضاشاه به انضمام 
اسامى برخى روستاها. «پهلوى اول» نوشته رضا مختارى اصفهانى از مجموعه 

پژوهش هاى نوين تاريخى نشر كتاب پارسه منتشر شده است. 
و عجيب كه شمس ام مى خوانند

هواخواهان  ــمس لنگرودى»  «ش ــعر  ش
ــاى او نيز با فاصله  ــيارى دارد و كتاب ه بس
ــوند.  ــى از يكديگر تجديد چاپ مى ش كم
ــر  ــامان نش چنين اتفاقى در وضعيت نابس
كشور به خصوص در حوزه شعر كه شمارگان 
پايينى دارد، مختص همه شاعران نيست و 
انگشت شمارهاست.  جزو  شمس لنگرودى 
ــا بازى با نام خود در عنوان بندى كتاب،  او ب

دفتر نسبتا كم حجم و متفاوتى از ترانه هايش ارايه داده كه عاشقانه هايى نغز 
و كوتاه هستند. خوشبختانه دوره منع چاپ تصاوير شاعران زنده روى جلد 
كتاب هايشان نيز گذشته و تلاقى عنوان كتاب با حالت و ژست شاعر كه گويى 
ــمس ام مى خوانند» را به خواننده اش بيان  دارد همين عبارت «عجيب كه ش
مى كند، فرمى جالب توجه به جلد اثر داده است. با خواندن ترانه هاى شمس 
ــتن به دوره اى تازه است.  ــايد به اين نتيجه برسيد كه او در حال پاگذاش ش
كتاب را انتشارات «نگاه» منتشر كرده و كم كم بايد منتظر چاپ دومش باشيم. 

تاريخ مرگ 
ــرار دادن بريده اى از  ــا ق بعضى وقت ه
ــت جلد، كمك زيادى  متن كتاب در پش
ــان مخاطبان  ــه آن در مي به جلب توج
مى كند. با خواندن پشت جلد اين كتاب 
ــه خريدن و  ــز قطعا خيلى ها ترغيب ب ني
خواندن آن شده اند. جايى كه نوشته است: 
«مرگ در قرن بيستم به عنوان اصلى ترين 
موضوع ممنوعه شد.» و اينكه «بچه ها را به 

صحنه عظيم وداع در اطراف بستر شخص در حال مرگ راه نمى دادند...» 
اين كتاب نوشته فيليپ آريس و ترجمه محمدجواد عبدالهى، به تشريح 
نگرش هاى غرب درباره مرگ از قرون وسطا تا امروز مى پردازد. البته كتاب 
ــت و به يك مقاله مختصر شبيه است ولى در  از جامعيت برخوردار نيس
همين اختصار و ايجاز، نمونه هاى تاريخى و شاهدهاى متعددى را درباره 
ــه داده و تصوير جالبى از برخورد  ــطا اراي ــگاه به مرگ از زمان قرون وس ن
ــت داده است. اين كتاب  ــده هاى گذشته به دس با مرده و مردگان در س

150صفحه اى را نشر علم وارد بازار كرده است. 

ــعرى است از شاعر  ــهريور كودكى» مجموعه  ش «دمان ش
معاصر بهنام زندى كه در هزار نسخه توسط نشر نگيما به بازار 
ــده است. دفتر 30 شعر را در 64صفحه شامل  كتاب عرضه ش
ــت. من تنها به عنوان مخاطب حرفه اى و علاقه مند، البته  اس
ــيده  با خواندن چندباره يا مرتبه كتاب چيزهايى به نظرم رس
كه يادداشت كرده و حالا يادداشت ها را كه كنارهم مى گذارم 
ــد و  ــم مى تواند حكم بيدارى صرافت باز در خودم باش مى بين
ــم زيرا نگاه و ربط  ــا را در قالب اين مجال بيان كن نهايت آنه
نظر من با شعر بيشتر متكى بر تجربه و حسى است و مطلقا 
اهل كالبدشكافى شعر و اين كارها نيستم. از عنوان مجموعه 
مى توان دريافت كه شاعر يكى از پايه يا عمودهاى عمارت نگاه 
ــتى و زندگى خود و اجتماع  و نظر خويش را در پيوند با هس
زيستى اش، «كودكى» نهاده، يعنى عنصرى كه به جاى هرچه، 
آكنده از صداقت و سادگى و سرشارى عاطفه است و پيداست 
ــرآورده و كدامين در نوعى از  ــن منظر چه توقعاتى ب كه از اي

ــاش و بيان و با خواننده  ــردى و غمگينى، اندوه خود را ف دلس
همراه مى سازد. كتاب با همه مختصرى و لاغرى حجم، شامل 
ــعرهايى است كه گاهى يكدست و هموار و برخوردار از يك  ش
ــعر باعث تعجب  ــت و گاه دوگانگى زبان در يك ش ــان اس زب

ــطر يا مصرع يا  ــود، به اين معنى كه س مى ش
ــدت ناب و خالص در  بندهايى تصويرى و به ش
همسايگى و مسالمت زيستى با صراحت و سر 
ــت. براى مثال: «مى خواهم صيقل  ــتى اس راس
ــهمى از ميوه اش را/ دهم روح را/تا اين فريبا/س

ــعر اول  ــاند.» (ص17) ش به دندان گردى نكش
كتاب به نظرم شعر كامل و موفقى است: «زمين 
ــت/به هركجا روى/آغوشم را بازخواهى  گرد اس
ــت/پيش  يافت/اين را كوپرنيك خوب مى دانس

از سوخته شدن/ميان وعده هاى اسقفان دروغين/گلستان كن 
ــحر عشقى كه ميانمان است» (ص5)  گرچه  دوروبرت را/به س

به نظر مى رسد كه سطر «اين را كوپرنيك خوب مى دانست» در 
ــته باشد. در شعر دوم نيز به نظر  واقع انگار حضورى اضافه داش
مى رسد كه تصاوير بديع و نابى را شاعر خلق كرده كه هركدام 
از آنها مى توانست به خودى خود شعرهاى كوتاهى را شكل دهد، 
«افسوس/ كه زمين رشك دارد بر زندگان/ و جا 
براى مردگان... آه، افسوس/كه آخرين هويت ما/

سجل سنگى ست كه به ناممان/ به خاطرمان/ 
ــتر/ كه بر باد  ــتى خاكس ــند، / يا مش مى تراش
مى پاشند/... سرك هاى آخر/ كله ها پس از پى/ 
از شانه اى به شانه ديگر/ به تماشاى واپسين دم 
يك انسان» (ص8، 9) هركدام از اين مثال ها در 
ــعر دوم كتاب مى تواند اشعار كوتاه و موفقى  ش
ــعرك، هايكو، طرح و  ــد، منظورم اصلا ش باش
ــيع است  ــت. اما بار تصويرى و معنايى آن چنان وس اينها نيس
كه با خواندن آنها احساس يك شعر خالص و مستقل را خواهى 

ــت. در جاهايى از مجموعه نيز به تركيبات و سطرهايى بر  داش
مى خوريم كه از نظر اينجانب وجه تمايز يكدست بودن را دارد 
ــردار بخواند نامه او» (ص13)،  مانند: «نستوهانه» (ص11)، «س
«كرمكان» (ص20)، «نوك مگسكان حوصله صياد» (ص16). اما 
هرچه به صفحات و شعرهاى پايانى كتاب نزديك تر مى شويم به 
شعرهايى برمى خوريم كه بيانگر اين مى تواند باشد كه شاعر با 
ــرودن يا يكى شدن با شعرهايى است كه  همه وجود درصدد س
بتوانند با همه ترافيك و ازدحام نحله ها و مدعاهاى شعرى امروز، 
تنها به واسطه جان خود شعر و قابليت هايش بخشى از حافظه 
جمعى شعر ما و در يك كلام شعر معاصر باشد. براى مثال شعر 
ــطر آخرش- «صبح، عرق كرده بود/  25 كتاب-البته به جز س
ــته بود پنجره اتاقم/ پيشانى ام خيس، / از بسترى كه  كهير بس
وسعتش از خواب من بزرگ تر بود/ هنگام كه تو ديگر نيستى/ 
ــانى ام؟ / اين تب از  نمى دانم، باران بر پنجره مى بارد/ يا بر پيش
رفتن توست/ يا ساديسم طبيعت؟» (ص 54) يا شعر 26 كتاب 
«... عشاق/ كركسان مانند/ بر لبان معشوقه خويش/ خنجر دندان 
نشانه مى روند/ آه، كاشى هاى حمام دلدادگان منند» (ص56). 
ــعار كتاب در حافظه  به طوركل مى توان گفت كه بعضى از اش
مى ماند و بارها به آن رجوع خواهد شد، بايد منتظر ماند و ديد 

كه زندى در كتاب دوم چگونه راهش را ادامه مى دهد. 

نقد «دمان شهريور كودكى» سروده بهنام زندى

كاشى هاى حمام دلدادگان منند
جواد ماه زاده هرمز على پور

«من اين نسل» نوشته محمدرضا اسدزاده، نقدى اجتماعى با نثر ادبى است كه 
ــل ها مى پردازد. اين كتاب به مفهوم مطرح  به موضوع رويارويى و گفت وگوى نس
ــد. اين  اين روزها؛ «اعتدال» مى پردازد و رفتار جريان هاى افراطى را به نقد مى كش
ــتانى، مسايل اجتماعى را در يك گفت وگوى  كتاب در چهار فصل و در قالب داس
دوستانه مطرح مى كند و در فصل چهارم طى يك نامه نگارى ادبى مسايلى از جمله 
تظاهر كردن، خشونت، آزادى، ديندارى، ادبيات و دوستى از نگاه نسل جديد براى 
نسل گذشته بيان مى شود. «من اين نسل» تجربه زيسته فرهنگى در دهه 60 و 70 
ــت. حاصل اعتقاد و تضادهاى اين نسل. گفت وگوى صميمانه و  پس از انقلاب اس
دوستانه با آدم هاى تندرو كه مرزى براى تعامل و تفاهم نمى شناسند. پيش از انتشار 
اين كتاب جمعى از اهالى فرهنگ درباره اين كتاب نظرهايى را مطرح كردند. كاظم 
معتمدنژاد، استاد ارتباطات، كتاب را روايت رنج هاى اجتماعى نسل جديد مى خواند. 
شمس آل احمد نيز نوشته است: «جسارت قلم و نگاه نقادانه در كتاب من اين نسل، 
به خوبى گوياى دردهاى ماست. چه دردهايى كه جامعه روشنفكرى كشيده و چه 
رنج هايى كه نسل جوان ما خصوصا اهل فرهنگ در اين ساليان برده اند. جسارت 
ــال هاى جوانى ام با جلال مى اندازد. خدا خيرش بدهد.» رضا  ــنده مرا ياد س نويس
ــال پيش كتاب را خوانده بود، نوشته: «كتاب  ــينى كه نزديك به 10 س سيدحس
من اين نسل را خواندم. اميدوارم هرچه زودتر منتشر شود. خوب بود، البته مى شد 
بهتر هم باشد. نظرات طرف مقابل اين نسل بايد در مقابل نسل جديد بيشتر طرح 
مى شد كه نشده. و اينقدر تند نقد كردن اين جريان هاى اجتماعى نمى دانم چقدر 

در زمانه ما قابل تحمل باشد.»
پرويز خرسند نيز درباره «من اين نسل» مى گويد: «اين كتاب روايت سه نسل است. 
براى من جذابيت كار در اين است كه نويسنده دردهاى نسل مرا نيز در كار خود نهفته 
ــته است. «من اين نسل» روايت پرغصه رودررويى دو نسل است. در روزگارى كه  داش
همه به بهانه هاى گوناگون به خودسانسورى دچارند، بيان شيواى دردهاى فرهنگى و 
اجتماعى ما در اين كتاب كه نقدى بر رفتارها و كردارهاى غلط ساليان گذشته ماست، 
براى من به عنوان يكى از نسل سال هاى 40 كه با فكر و صداى شريعتى، بزرگ شد و 
روييد، هم تازه است هم خواندنى. من اين نسل، هم براى نسل من، هم براى آدم هايى 
كه در آن نقد مى شوند و هم براى نسل جوانى كه دردها و دغدغه هايشان در اين كتاب 
آمده است، اثرى مفيد و تاثيرگذار خواهد بود.» «من اين نسل» با حمايت انجمن ادبى 
طوطى (انجمن نويسندگان و فعالان ادبى ايرانى در باكو) و بنياد فرهنگ ايرانى توسط 
نشر نريمانف در كشور آذربايجان باكو منتشر شده است. با نويسنده كتاب كه در سال 
2008 جايزه فرهنگى سال پايتخت فرهنگى جهان اسلام در باكو را دريافت كرده است، 

كتاب را مرورى كرده ايم. 

  كتاب «من اين نسل» با پرداختن به مسايلى كه كمتر در قالب كتاب مطرح يا  �
نقد شده، از برخى مرز ها عبور مى كند. نوع نگارش متفاوتى هم براى كتاب انتخاب 

شده، نظرتان چيست؟ 
ــتن اين كتاب نقد اجتماعى بوده  اين مرزها را بايد تعريف كنيم. قصد من از نوش

ــت نه نفى. اين را در مقدمه هم آورده ام. اين كتاب نقد مرزهاى بيهوده در برابر دو  اس
نسل جديد يعنى نسل انقلاب و نسل جوان بعد از انقلاب است. رفتارهاى نسل انقلاب 
براى بيان آرمان هايشان و شيوه بيان اين آرمان ها موضوع نقد كتاب بوده است. حالا 
بايد اين مرز ها را تعريف كرد. منظور مرزهاى نگارشى است يا مرزهاى اجتماعى و خط 

قرمزهاى اجتماعى و فرهنگى. 
  مسايلى كه در كتاب مطرح مى شود چقدر با مسايل اين روزها نزديكى يا زاويه  �

دارد؟ 
ــد. از آقاى دكتر رضا داورى، رييس  ــاره ش در نقدها و صحبت ها به اين نكته اش
فرهنگستان علوم ايران تا استاد خرسند و برخى از نويسندگانى كه كتاب را خوانده اند 
كه بيشتر به نوع نگاه كتاب اشاره داشتند، برخى هم به نوع نگارش و نثر كتاب. برخى 
ــت، دوره اش تمام شده و ديگر به  ــتند اين نسلى كه مخاطب نقدهاس هم اعتقاد داش

حاشيه رفته است و سخن گفتن از آن يا نقدشان بيهوده است. البته من اينطور فكر 
نمى كنم. تغيير شرايط امروز جامعه از لحاظ اجتماعى و سياسى هم اين را نشان خواهد 
داد. جريان تندرو و افراطى در عرصه اجتماعى و فرهنگى فعال تر خواهد شد. «من اين 
ــل» نقد همين افراطى گرى و تندروى در عرصه اجتماعى و فرهنگى است. كتاب  نس
همين افراد را نشانه گرفته است. در واقع كتاب حاصل يك تجربه زيسته بود. نسلى  كه 
ــان جنگ و تحولات اجتماعى پس از آن تا امروز را از نزديك لمس و اختلاف ها و  پاي

تضاد هاى نسلى و طبقاتى و ايدئولوژيكى را از نزديك درك كرده است. 
  بخش هـاى ابتدايـى كتاب روان اسـت امـا هرچه پيش مى رود سـخت تر و  �

پيچيده تر مى شود. 
ــتر ديالوگ محور است، اينطور به نظر مى آيد و به نثر  ــايد چون بخش اول بيش ش
داستانى نزديك شده است. ولى بخش هاى بعدى بيشتر اول شخص مفرد است و من 
خواسته ام يك سوى اين جريان افراطى ضدفرهنگى را به نقد يك نفر از نسل جديد 

بكشم وگرنه كل كتاب روايت است و نثر روايى غلبه دارد. 
  چرا در شيوه نوشتن اينقدر تحت تاثير نادر ابراهيمى هستيد؟  �

ــال ها شاگرد نادر ابراهيمى بوده ام و نوع نثرنويسى را  طبيعتا زياد. بالاخره بنده س
بيشتر با ايشان و استاد خرسند دنبال كردم. سال ها با آنها در تماس بوده و كارهايم را 
به آنها نشان مى دادم. در شيوه نوشتن سعى كردم از خيلى ها بهره ببرم. كل كتاب شايد 
بيش از 10بار بازنويسى شده است. كلمه هاى جايگزين زيادى را در بازنويسى ها پيدا 
مى كردم. كار سخت بود چون مى خواستم از واقعيت هاى روزگارى بنويسم كه هنوز در 

آن هستيم و از آدم هايى كه كنار ما زندگى مى كنند. 
  در متن كتاب بارها تاكيد مى كنيد كه نسل ها بايد ادبيات و زبان خودشان را  �

بفهمند و شايد به نوعى مشكلات نسل هاى رودرروى هم در اين سال ها را در ادبيات 
و زبانشان مى بينيد؟ 

ــكلات زبان و ادبيات نيست. تاكيدم اين بوده كه بايد به يك همزيستى  همه مش
ــيم. يعنى تعامل به جاى تخاصم فرهنگى و اين مقدمه اش درك  ــالمت آميز برس مس
زبان و ادبيات است. ما بايد بدانيم كه از نژاد يك ملت متمدنى بوده و هستيم و يكى 
ــت. بخشى از مشكل جدى جامعه ما اين است كه زبان هم  از آثار تمدن ما زبان ماس
ــته هاى  را نمى فهميم. چون اول به هم گوش نمى دهيم. دوم اينكه نمى خوانيم. نوش
ــانه،  ــكلى كه درحال حاضر در رس يكديگر را نمى خوانيم. كلى قضاوت مى كنيم. مش
ــب با نسل جديد وجود دارد، اين است كه يكسويه قضاوت  كتاب و در ادبيات متناس
مى شود. نخوانده نفى مى شود. و اينها فرهنگ اجتماعى ما را با بحران هاى جدى روبه رو 
ــته در جامعه ما موجبات رشد و بالندگى ادبيات را  ــت. نگاه ايدئولوژيك بس كرده اس
ــت.  مى گيرد. اين نقد ايدئولوژى به معنى نفى آرمان گرايى و نگاه ايمانى و آيينى نيس
وقتى اينگونه حرف مى زنيم نبايد تصور كنيد گوينده يك فرد ضد آرمانى يا به قول 
ــت. «من اين نسل» يك اثر ضدانقلابى نيست. يك اثر انتقادى  خودمان ضدانقلاب اس
با تاكيد بر اعتدال گرايى است. نقد رفتارهاى افراطيون است. اعتدال گرايى در رفتار و 
گفتار نسل انقلابى ضرورت زمانه ماست. همان مفهوم «اعتدال» كه اين روزها نسل هاى 

مختلف روى آن به نوعى هم انديشى رسيده اند. 

اعتدال گرايى و نقد رفتارهاى افراطى در «من اين نسل»

در ستايش اعتدال

ــر مى شود كه به  ــيارى در جامعه فرهنگى ما منتش آثار بس
ــت. كتاب «من اين  ــكوت از كنار آنها مى گذريم و اين جفاس س
نسل» از آن جمله كتاب هايى است كه وقتى خواندم حالم خوب 
شد. خوشحال شدم هم به خاطر نثر آن و هم به دليل موضوع 
ــت اگر به آن توجه نشود. اميدوارم  مهم آن، پى بردم كه جفاس
ــوند و حق آن را ادا كنند. اين كتاب و  اهلش از اين اثر باخبر ش
ــت بايد مبنا و مرجع فكركردن براى نسل  نظايرش كه كم اس
ــد. ما اگر شكاف نسل ها را نشناسيم و اين رودررويى  جوان باش
ــل آرمان گرا با نسل واقع گرا را نفهميم، بى شك به طرد آنها  نس
ــت كه در حق نسل  مى پردازيم و اين نيز باز جفاى ديگرى اس

ــدزاده، اثرى متفاوت،  ــنده، محمدرضا اس جوان كرده ايم. نويس
ــت. در اين كتاب، با جسارت و دقت  ــيوا نگاشته اس با نثرى ش
ــده است. به نظرم شور نگارش و  دردهاى اجتماعى ما، بيان ش

شوق نثر را در اين اثر مى توان يافت. حتى اگر به 
پشت جلدنويسى كتاب و مقدمه  آن دقت شود، 
خود گوياست و ارزش افزوده اين نوع نگاه و نقد 
ــت. فكر  را براى جامعه فرهنگى بايد پاس داش
پاكيزه و نثر پاكيزه نويسنده مرا شاد كرد. بارى، 
وقتى مى توانيم زيبا بنويسيم كه نخواهيم زيبا 
بنويسيم. من مقاله اى دارم با عنوان «ساده نگارى 
نه ساده انگارى» كه در همان سلسله با نام «قلم 
رنجه» در مجله بخارا به چاپ رسيده است. آنجا 

هر نظرى كه راجع به نثر و نثرنويسى داشته ام در 10، 12صفحه 
آورده ام. نثر را نبايد براى نثر نوشت. حاشا وكلا كه نويسنده «من 
ــت. اين كتاب بسيارى از  ــل» از پس اين امر برآمده اس اين نس
ــن در آن مقاله به آن  ــى را كه م اصول نثرنويس
اشاره كرده ام در خود دارد. نثرى در خدمت نقد و 
موضوع اجتماعى قرار گرفته است. اگر بخواهم به 
صورت كمى نمره بدهم، ادبيات و نثر اين كتاب 
در يك كلام نمره اى بالاى 17 مى گيرد. از سوى 
ــاب موضوع مهمى دارد. موضوعى  ديگر اين كت
ــا يك مساله اجتماعى بزرگ ماست و  كه اساس
امروز ما با آن روبه رو هستيم.  پيش تر در مجله 
چلچراغ مطلبى نوشتم به نام «پدران و پسران» 

كه در برابر هم ايستادن دو نسل را روايت كرده بودم. زيرا پدران 
در يك جهان ارزشى بار مى آيند كه فكر مى كنند پسران نيز بايد 
همان گونه باشند. امروز از انقلاب، دو نسل مى گذرد و اين نسل ها 
هريك به گونه اى فكر مى كنند. البته من جايى جمله اى نوشته ام 
درباره اين نسل جديد كه بى رحمانه است. نوشته ام كه جوانان 
ــل، آرزوها دارند اما آرمان ندارند. اما اسدزاده در كتابش  اين نس
هم از آرزوها و هم از آرمان ها گفته است. «من اين نسل» كتابى 
نيست كه يك هفته مطرح باشد و بعد به فراموشى سپرده شود. 
كتاب «من اين نسل» هم ماندنى است. چراكه معتقدم نويسنده 
آن انسان خوشفكرى است. نثر خوبى دارد كه نثرش هم تابع فكر 
خوبش درآمده است. پيشنهاد مى كنم خصوصا نشريات جوانان 
ــل  ــبكه هاى مربوط به كتاب و مديرانى كه با جوانان و نس و ش
جديد سروكار دارند، توجه جدى به اين اثر داشته باشند. دوست 
ــترى از اين اثر را بيان كنم اما به قول  ــتم جزييات بيش مى داش

حافظ «گناه وقت پريشان و دست كوته ماست.» 

چرا كتاب «من اين نسل» ارزشمند است؟ 

ساده نگارى نه ساده انگارى
 بهاء الدين خرمشاهى

پارسـا رياحي: اگرچه «پرويز دوايى» بيشتر به عنوان نويسنده و 
مترجم در حوزه سينما شناخته مى شود، اما در كارنامه او آثارى 
ــان در حوزه ادبيات هم ديده مى شود كه كتاب «باغ من  درخش
تويى»، از جمله آخرين آنهاست. باغ من تويى مجموعه اشعارى 
ــتى از  ــه دوايى و همراه با يادداش ــت كه با انتخاب و ترجم اس
ــت. اين كتاب، دومين اثرى  ــر شده اس «مرتضى كاخى» منتش
ــت كه در «مجموعه روشن» نشر آبى منتشر مى شود. كتاب  اس
ــو» بهوميل هرابال بود كه با  اول اين مجموعه «تنهايى پرهياه
ــى چاپ شده بود.  باغ من تويى، در سه  ترجمه دوايى به فارس
بخش با عناوين «كيستى تو، منِ كوچك من»، «قلب بايد بداند. 
قلب اشتباه نمى كند...» و «بر روياهاى من به نرمى قدم بگذار...» 
ــتى با عنوان «در گذر  ــيده است. دوايى در يادداش به چاپ رس
ــال ها...» درباره شعرهاى اين مجموعه نوشته است: «در ديدار  س
ــهر پراگ، مجموعه هايى از اشعار شاعران  از كتابخانه بزرگ ش
ــى زبان و در مواردى چند شاعر چك،  ــتر انگليس مختلف، بيش
ــطور رسيد كه در مرورشان بعضى از  به دست نويسنده اين س
اشعار، به دلايلى كه به روحيه و طبع و سليقه هر فردى بستگى 

دارد، براى اين بنده نويسنده مشخص شد. در اين تمايز، كوتاه 
ــهرت و عدم شهرت نسبى سراينده اش  ــعر يا ش و بلند بودن ش
ــت كه همان گيرايى حسى اوليه و  آنقدرها دخالت نداشته اس

ــعر در لحظه روبه رو شدن با آن تا چه حد  اينكه ش
با خواننده همدل و هم آواز درمى آيد و مستقيم به 
قلب او اصابت مى كند... در نهايت و باز بدون توجه 
ــراينده ها، تعدادى از اشعار  ــهرت و سابقه س به ش
مشاهير به اين مجموعه راه يافته است، كسانى نظير 
ــلاو سايفرت (شاعر چك و برنده جايزه نوبل  ياروس
ــلاو هلوب و ويتسلاو نزوال (هردو  ادبيات)، ميروس
ــت، دبليو اچ اودن، سيلويا پلات،  چك)، رابرت فرس
ــز، آر اس تامس، والتر  ــوز،  اى  اى كامينگ رابرت گري

ــى زبان) و چند شاعر پراكنده ديگر كه  دولامر (همگى انگليس
شايد در قياس كمتر شناخته شده باشند، كه اين نقص كارشان 

نيست البته. بعدا آشنا مى شويم!» دوايى همچنين سادگى و غناى 
اين اشعار را هم از دلايل انتخاب آنها دانسته است. او در بخشى 
ــت هم مى نويسد: «مرور اين اشعار اميدوارم  ديگر از اين يادداش
ــته باشد، گذر  هر خاصيت ديگرى كه نداش
ــب ها را قدرى كوتاه تر كند (بعضى  بعضى ش
از شب ها بدجورى ديرپا هستند) تا انسان (به 
قول شاعرى در اين مجموعه) نيازى نداشته 
ــد از عابران بپرسد كه «تا صبح چقدر راه  باش
است»، كه شايد (باز به قول شاعر ديگرى در 
همين گروه) درى را بگشايد كه هوا تازه شود، 
ــايد- «نورى به درون بتابد.» تعدادى  كه –ش
ــش از اين در  ــعرهاى اين مجموعه پي از ش
ــى كتاب تهران» و  ــريه از جمله «نگاه نو»، «نقد و بررس چند نش
ــر شده بودند. مرتضى كاخى هم در يادداشتى در  «كلك» منتش

ابتداى كتاب نوشته است: «پرويز دوايى را پيش از آنكه ببينم با 
ترجمه كتاب راز كيهان= سال 2001 يك اديسه فضايى، نوشته 
آرتور سى كلارك، چاپ 1348، كتاب هاى جيبى، مى شناختم 
ــانش از مجلات سينمايى خارجى، از زبان  و ترجمه هاى درخش
ــى. وقتى در همان اوان او را در پراگ ملاقات كردم و با  انگليس
هم آشنا و تدريجا دوست و يكرنگ و يگانه شديم، متوجه شدم 
ــى مثل  ــى او- به قول اخوان ثالث كه مى گفت «فارس كه فارس
ــت»- در چنين حدى است. انگليسى اش  مهريه مادرى من اس
ــم درخشان است.» در  ــناختم و مى شناس تا آنجا كه من مى ش
ــروده  ــعرهاى اين مجموعه با عنوان «پراگ»، س ادامه يكى از ش
آر اس تامس را مى خوانيم: «پراگ پر از مراسم شكوفان ازدواج ها/ 
اروپا سنگين بر وجدانم، / به خاطر كارهايى كه نكرده ام. / راهم 
را بين ساختمان هاى يك شكل خاكسترى/ گم كرده ام. / به ياد 
سرگذشتى افتادم، / كه آدم چگونه مى تواند تبديل به حشره اى 

شود، / كه بار ديگر حضور چكمه پوش ها را اقتضا كند.» 
باغ من تويى/ مجموعه اشـعار با انتخاب و ترجمه پرويز 
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